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   مؤمنان ر ی و عهدنامه مالک اشتر ام   ران ی ا   ی منشور حقوق شهروند 
 ق ی و تطب   مقارنه 

 ی ک ی حسن بوسل 

 چکیده  

،  همچون حقوق شهروندان   ی است که در آن امور   ی اخلاق کاربرد   ی ها از جمله شاخه   ی اخلاق شهروند 
،  ی در مسائل اخلاق کاربرد  ی لزوم توجه به بافت فرهنگ . شوند ی مطرح م  ی مدن  ان ی مثبت و عص   ض ی تبع 
اسناد مربوط   ی که سازگار   کند ی م   جاد ی ضرورت را ا   ن ی ا ،  معاصر  ران ی در جامعه ا   ن ی حضور نهاد د  ز ی و ن 

  « ی پژوهش »منشور حقوق شهروند  ن ی در ا . رند ی مورد مطالعه قرار گ   ی ن ی با منابع د ،  ی به اخلاق شهروند 
مشهور به عهدنامه  )   نهج البلاغه   ۵۳با نامه  ،  منتشر شده  ران ی ا   ی اسلام   ی جمهور  ازدهم ی که توسط دولت  
  ن ی حاصل ا   ج ی نتا   جمله از  .  است   ی ف ی ک   ی محتوا   ل ی پژوهش تحل   ن ی روش ا .  شده است   سه ی مالک اشتر( مقا 

.  است   ی تر از منشور حقوق شهروند عهدنامه مالک اشتر مناسب ،  ی است که به لحاظ انتساب ساختار 
توجه به حقوق  ، در حقوق شهروندان   ی ن ی د  ی طرف ی جهات همسو هستند: ب   ن ی دو سند از ا  ن ی ا   ی محتوا 
اهتمام به جلب  ،  آنها   یی پاسخگو توجه به حق انتقاد از حاکمان و  ،  مثبت   ض ی توجه به تبع ،  ی جاب ی و ا   ی سلب 
: اشتمال همزمان بر اخلاق عدالت و  نه ی از جمله در زم ،  ناهمسو هستند   ز ی ن   ی اما از جهات .  مردم   ت ی رضا 

 .  به حاکمان   ی حق دسترس ،  اخلاق احسان 
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 درآمد 

عدم   گفتمان اخلاق کاربردی از یونان باستان در قالب مباحثاتی همچون ادله اخلاقی جواز/ 

  1ولی از نیمه دوم قرن بیستم که واژه اخلاق کاربردی ،  جواز سقط جنین جریان داشته است 

 .  وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد ،  به کار برده شد   2توسط پیتر سینگر 

، ص.  1386)اسلامی و دیگران،    اند اندیشمندان تعاریف متعددی از اخلاق کاربردی ارائه کرده 

اخلاق کاربردی را چنین تعریف کرد:  ،  توان همنوا را بدائو می ،  نگر در یک نگاه جامع .  ( 23

ات  ی خاص ح   ی ها اخلاق کاربردی عبارت است از به کارگیری ملاحظات اخلاقی در عرصه 

برنامه یا تصمیم کلان و  ،  و در نتیجه قبول یا رد( هر عمل )   به منظور ارزشگذاری   ی بشر 

 .  ( Bedau. 2001, p80)   های اخلاقی رفت از چالش تلاش برای یافتن راه برون 

پیگیری   عملی  در حوزه حکمت  مسلمانان  علمی  سنت  در  کاربردی  اخلاق  مباحث 

حکمت عملی شامل علم به اموری است که تحت کنترل و مداخله انسان  .  شده است می 

حکمت عملی به معرفت بایدها و نبایدهایی که لازم است در  .  ( 46، ص.  1991)فارابی،    هستند 

حکمت نظری شامل  ، در نقطه مقابل .  اختصاص دارد ، 3عمل اختیاری انسان مراعات شوند 

هایی است که از حوزه اختیار انسان خارج هستند و تنها شناخت و توصیف  علم به پدیده 

حکمت  ،  هرچند به لحاظ تاریخی   4. گیرد آنها در حیطه مأموریت حکمت نظری قرار می 

های اخلاق  نگاشت اما تک ،  های کلی اخلاق باقی مانده عملی مسلمانان نوعاً در حد گزاره 

های  های حرفه نامه آموزی( و نیز مرام علم ،  حکمرانی ،  مانند پزشکی )   های خاص در حوزه 

های  ها( نشان از اهتمام عالمان دین به تطبیق اصول کلی اخلاق بر حوزه نامه فتوت )   خاص 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Applied Ethics  

2. Peter Singer  

 . ما ینبغی أن یعمل .3

 . ما ینبغی أن یعلم .4
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دارد   دیگران،    خاص  و  اخلاق  .  ( 414- 411و    243، ص.  1399)احمدپور  امروزه  آنچه  به  رویکرد  این 

های اساسی حکمت عملی  از جمله تفاوت .  بسیار نزدیک است ،  شود کاربردی محسوب می 

امروزین  کاربردی  اخلاق  تحلیل چالش ،  و  و  تزاحم بررسی  و  اخلاقی  اخلاقی  های  های 

ویژه   1. است  توجه  نوعاً  عملی  حکمت  به  مربوط  تزاحم ثراث  حل  به  اخلاقی  ای  های 

 .  های اخلاقی است مواجهه با تزاحم ،  اند ولی موضوع غالب اخلاق کاربردی امروزین نداشته 

  سیاسی/ ،  ای از اندیشمندان مباحث اخلاق کاربردی را در چهار شاخه »اقتصادی عده 

،  1389)اسلامی و دیگران،    اند بندی کرده بهداشت انسان و محیط« دسته ،  فرهنگی ،  امنیتی   قضایی/ 

.  است   2اخلاق شهروندی ،  امنیتی   قضایی/   های مهم حوزه سیاسی/ از جمله شاخه .  ( 85- 75ص.  

خیزی  شود و مسائل چالش وظایف شهروندان سخن گفته می از حقوق و  ،  در این شاخه 

»شهروندی عبارت است  ،  در یک بیان کلی .  گیرد همچون عصیان مدنی مورد بحث قرار می 

  4منظور از حق .  ( Norman and Kymlicka, 2003, p210)   « 3از عضویت در جامعه سیاسی خودحکومتی 

5در اینجا عبارت است از حقوق اخلاقی 
هایی  ها و اولویت امکان ،  ها است؛ به معنای فرصت  

گیری نهاد  شود و افراد حتی پیش از شکل که برای افراد به واسطه لحاظ اخلاقی اثبات می 

گیری از آن هستند و در اولویت استفاده از آن قرار  شایسته بهره ،  6قانون و حقوق رسمی 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

« معادل »تزاحم اخلاقی«  moral dilemmaدهند برای اصطلاح »زبان ترجیح میای از نویسندگان فارسیامروزه عده .1

ای دیگر از تعابیر مختلف  مراعات تفاوت معنایی تزاحم و تعارض در دانش اصول فقه( ولی عدهرا به کار برند )به دلیل  

همچون »تعارض اخلاقی، معمای اخلاقی، دوراهه اخلاقی، معضل اخلاقی، دشواره اخلاقی« استفاده کنند. ما در این  

صورت جانشینی )و در یک معنای واحد( به کار تزاحم اخلاقی و تعارض اخلاقی« را به شده«نوشتار دو تعبیر شناخته

  .خواهیم برد
2. Citizenship ethics 

3. Self-governing  

4. Right  

5. Moral rights 

6. Law  
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توانند آن را مطالبه کنند و قبول آن از سوی دیگران الزامی است نه  دارند؛ بدین معنا که می 

بدین معنا که  .  مفهوم »سلطنت« از عناصر معناشناسانه حق است .  ( Nickel, 2001, p796)   دلبخواهی 

،  کند و اگر نخواست اگر خواست از آن استفاده می   بخشد؛ حق به دارنده خود یک سلطنت می 

اخلاقی را مبنای تدوین قوانین و حقوق  توان همین حقوق  البته می .  ( 177، ص.  1389)نبویان،    نه 

 .  رسمی قرار داد و آنها را به نهاد حقوق مدنی گره زد 

ای  »تقریباً هر مسئله . ترین مباحث اخلاق شهروندی است حقوق شهروندی از حساس 

تواند به عنوان موضوعی مرتبط با روابط پیچیده میان  در نظریه سیاسی و اخلاق سیاسی می 

 ,Norman and Kymlicka, 2003)   بازتعریف شود« ،  جامعه و دولت که جنس شهروندی دارند ،  فرد 

p210 )  .  دولت یازدهم جمهوری اسلامی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی

این  . منشور حقوق شهروندی را با امضای رئیس جمهور صادر کرد  ۱۳۹۵در تاریخ آذرماه 

دارد  اسلامی  جمهوری  شهروندان  حقوق  مصادیق  به  اشاره  سرتاسر  که  مسائل  ،  منشور 

اسخ به این پرسش هستیم که  در این پژوهش در صدد پ .  زند اخلاقی فراوانی را دامن می 

با  ،  »»منشور حقوق شهروندی« که توسط دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران منتشر شده 

این  .  مشهور به عهدنامه مالک اشتر( چه میزان تطابق/تفاوت دارد؟« )   نهج البلاغه   ۵۳نامه  

 .  ایم سؤال را در ابعاد ساختاری و محتوایی پی گرفته 

مانند هر عرصه دیگر  با وظایف دارد ،  حقوق شهروندی  از  .  رابطه دوطرفه  این رابطه 

وظایفی  ،  هر شهروندی که حقی دارد )   سویی بین حقوق و وظایف شهروندان متصور است 

نیز دارد( و از سویی دیگر بین حقوق شهروندان و وظایف کسانی که باید آن حقوق را ادا  

.  ای هست تا این حقوق استیفا شود وظایفی برای عده ،  برقرار است؛ هر جا حقی هست ،  کنند 

اندیشمندان  ،  در رابطه اول گفتنی که سالیان سال که منشور حقوق بشر به تصویب رسید 

های بشر« گفتند تا لنگه دوم  متوجه خلأ جدی در این زمینه شدند و سخن از »مسئولیت 
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اکنون نیز اگر سخن از حقوق  .  ( Swindler, 2006; InterAction Council, 1997)   حقوق بشر تأمین شود  

های شهروندی نیز گفته خواهد  لاجرم روزی سخن از مسئولیت ،  شود شهروندی گفته می 

.  منشور حقوق شهروندان است که صادر شده است ،  به هر حال موضوع پژوهش حاضر .  شد 

ها آغاز  از مسئولیت ،  ها و حقوق ای بر این باورند که رابطه دوسویه میان مسئولیت عده   اساساً 

اندازه می  به  اسلامی  جامعه  شهروند  هر  مسئولیت شود؛  به  که  باشد ای  حقوقی  ،  پذیر  از 

 .  ( 343  ، ص.  1385)نصر،    شود برخوردار می 

می  ذکر  برای شهروندان حقوقی  اگر  که  است  گفتنی  نیز  دوم  رابطه  باید  ،  شود درباره 

توجه به این رابطه  .  آورند روشن شود این حقوق چه وظایفی را برای چه کسانی به بار می 

سازد که اساساً حقوق شهروندان را باید از چه کسانی مطالبه کرد و اگر این حقوق  روشن می 

 .  چه کسانی را باید مؤاخذه کرد ،  استیفا نشوند 

توان  می ،  از آنجا که اجرایی شدن هر منشوری کاملًا وابسته به زمینه فرهنگی جامعه است 

بررسی کرد  فرهنگی جامعه  نهادهای  منظر  از  را  از جمله  .  منشور حقوق شهروندی  دین 

در این پژوهش بر آنیم تا منشور حقوق شهروندی را با  .  نهادهای فرهنگی جامعه ایران است 

مقایسه کنیم تا میزان همخوانی آن دو  ،  یکی از اسناد دینی که قرابت زیادی با این منشور دارد 

عهدنامه مالک اشتر است و در این پژوهش نسخه مندرج آن در  ،  این سند دینی .  روشن شود 

 .  نهج البلاغه صبحی صالح مورد استناد است 

 اعتبار و استناد 

یک سؤال درجه دو به  .  های مختلف امری رایج است صدور منشورهای اخلاقی در سازمان 

وظایف  ،  مثلًا در مواردی که منشور .  جایگاهی مربوط است که باید این منشورها را صادر کند 

مناسب است که این منشور از ناحیه  ،  کند کارکنان در قبال سهامداران یک شرکت را بیان می 

حال سؤال این است که منشور حقوق شهروندی  .  خود کارکنان صادر شود نه مدیران شرکت 
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 باید از ناحیه چه شخص حقوقی و چه جایگاهی صادر شود؟  

سؤال ابتدایی دیگر درباره حقوق شهروندی این است که این حقوق بر عهده چه کسانی  

این حقوق   قبال  در  مسئول  نهاد  تنها  که  است  روشن  نیست )   دولت است؟  مجریه(  .  قوه 

سیاسی  همان  جامعه  در  عضویت  از  است  عبارت  »شهروندی  شد  ذکر  که  طور 

دیگر .  ( Norman and Kymlicka, 2003, p210)   « 1خودحکومتی  عبارت  آن  ،  به  از  حقوق شهروندی 

ای باشند که نظام سیاسی واحدی بر آن حاکم  گیرد که عضو جامعه حیث به افراد تعلق می 

بخشی از حقوق شهروند باید  . آورند ها مسئولیت نمی چنین حقوقی تنها برای دولت . است 

یعنی مسئولیت این حقوق بر عهده سایر شهروندان  .  توسط خود شهروندان مراعات شوند 

آنچه در این بین مهم  .  های حاکمیت است البته بخشی نیز بر عهده دولت و سایر بخش .  است 

یعنی  .  جامعه است   حاکمیت ضمانت این حقوق بر عهده  .  ضمانت این حقوق است ،  است 

 .  حاکمیت حافظ این حقوق است نه لزوماً مسئول آن 

هایی است که مستقیماً  بنابراین سطح تماس دولت با این حقوق یکی در ناحیه مسئولیت 

در قبال حقوق دارد و باید آنها را ایفا کند و دیگری در ناحیه محافظت از حقوق است تا  

.  تر از دولت است حاکمیت گسترده ،  در نظام جمهوری اسلامی . توسط دیگران نقض نشود 

مراجعه به متن منشور حقوق شهروندی روشن  .  دولت تنها بخش اجرایی حاکمیت است 

سازد که در این منشور بندهایی وجود دارد که از حوزه اختیار دولت خارج است و به  می 

بر اساس اصل تفکیک  .  کل حاکمیت مربوط است؛ از جمله حقوق مربوط به مسائل قضایی 

نون اساسی جمهوری اسلامی  قا )   رئیس جمهور مداخله یا نفوذی در دستگاه قضا ندارد ،  قوا 

تواند برای استیفای حقوق شهروندان در دستگاه قضا  ( و به هیچ وجه نمی ۵۷،  ایران: اصل 

این    ۷و نه دولتی بودن آن( ماده  )   یک نمونه دیگر از حاکمیتی بودن این منشور .  اقدامی نماید 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ

1. Self-governing  
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روشن است که این حق تنها  . کند منشور است که به حق کرامت نفس شهروندان اشاره می  

اگر قرار است حقوق شهروندان به صورت کلی مراعات  .  شود از ناحیه دولت تأمین نمی 

.  باید این منشور از ناحیه تمام مسئولان کلان جامعه صادر شود و به امضای آنها برسد ،  شود 

 .  نباید فراتر از حدود اختیارات دولت باشد ،  منشوری که تنها به امضای رئیس جمهور رسیده 

دارد  بیشتری  منظر قوت  این  از  اشتر  مالک  زمان ،  عهدنامه  آن  والی مصر در  که  ،  چرا 

شدند و به دلیل محدودیت  ها به نوعی فدرال اداره می سردمدار کل حاکمیت بود و حکومت 

والی هر منطقه از استقلال عمل و گستره اختیار  ،  مدینه یا کوفه( )   زیاد ارتباط با مرکز حکومت 

لذا مفاد عهدنامه به هیچ وجه خارج از اختیارات مالک اشتر  .  زیادی برخوردار بوده است 

 .  نبوده است 

مناسب بود که دولت تنها به آن دسته از حقوق  ،  به لحاظ اعتبار سند و اجرایی بودن آن 

ناحیه آنها مسئولیتی متوجه دولت است  به عبارت دیگر این  .  شهروندان اشاره کند که از 

زبان حقوق  منشور بیشتر به زبان وظایف دولت در قبال حقوق شهروندان نوشته شود نه به 

توجه به وظایفی  ،  به وظایف دولت( ،  از حق مردم )   از جمله فواید این تغییر زبان .  شهروندان 

برای نمونه حمایت از شهروندانی که به  . برای دولت است که حقی برای شهروندان نباشد 

تواند وظیفه اخلاقی دولت باشد ولی حقی  می ،  اند دلیل ناآشنایی با قوانین به دردسر افتاده 

های خاص که به دلیل  همچنین حمایت از گروه .  کند قابل مطالبه برای شهروندان ایجاد نمی 

  های تاریخی حتی در شرایط مساوی کنونی قادر به تأمین مناسب زندگی خود نیستند تبعیض 

تواند وظیفه اخلاقی دولت باشد ولی حقی قابل مطالبه برای شهروندان  می ،  تبعیض مثبت( ) 

عدالت اجتماعی و شرایط مساوی برای کسب منابع  ،  آنچه قابل مطالبه است .  کند ایجاد نمی 

بین حق و وظیفه وجود    ای دوطرفه لزوماً رابطه  ،  در حوزه هنجارهای اخلاقی .  زندگی است 

قبال دیگران ،  ندارد  ما در  این معنا که وظایف  آنها باشد؛ چنین  ،  به  تنها محدود به حقوق 



 

 

 فصلنامه       ۷۲ ۱4۰۳  پاییز ،  ۳۲  ی اپ ی پ ،  سوم شماره  ،  سال چهاردهم 

های  شود که بررسی اشکالات و محدودیت محور نامیده می اخلاق حق ،  ای از اخلاق تلقی 

،  وظایفی بر عهده ما است که طرف مقابل ، به هر حال در اخلاق . طلبد آن مجالی مستقل می 

این قبیل وظایف را معادل  ،  توان با اندک تسامحی می .  حقی در آن زمینه بر گردن ما ندارد 

ای اخلاقی  برای نمونه ما وظیفه .  ( 65- 61، ص.  1369)کانت،    در نگاه کانت دانست   »وظایف ناقص« 

داریم  فقرا  به  کمک  خود ،  برای  قانونی  و  مشروع  دارایی  از  رفع  ،  یعنی  برای  را  بخشی 

به  .  اما فقرا از این جهت حقی بر گردن ما ندارند .  درآمد اختصاص دهیم محرومیت اقشار کم 

.  لطف دارد و جزو اخلاق احسان است نه اخلاق عدالت   کمک به فقرا جنبه ،  عبارت دیگر 

.  فراتر از حق است ،  اخلاق عدالت دایرمدار مفهوم محوری »حق« است ولی اخلاق احسان 

توان مفاد وظایف ناقص را  یکی از وجوه تمایز وظایف کامل و ناقص این است که نمی 

 .  ( 40- 39  ، ص.  1370)اتكینسون،    تبدیل به قانون کرد و پیگیری حقوقی برای آنها در نظر گرفت 

تواند این کاستی  بنابراین تغییر زبان منشور از »حقوق شهروندان« به »وظایف دولت« می 

این جهت .  را رفع کند  اشتر بر منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم  عهدنامه مالک ،  از 

 خوانیم: برای نمونه در فرازی از این عهدنامه می .  رجحان دارد 

تو فقط مسئول  . نباش ،  به هیچ وجه دنبال کشف عیوبی از مردم که بر تو پوشیده است 

خدا  ،  سازی آنی هستی که بر تو آشکار شده است و درباره آنچه بر تو پوشیده است پاک 

تا خدا هم ]عیوبی[ از تو  ، عیوب ]مردم[ را بپوشان ، توانی پس هر چه می . حاکم است 

 ( 53)نهج البلاغه، نامه    . بپوشاند ،  را که دوست داری بر مردمت پوشیده شود 

گردن   بر  حقی  آن  درباره  شهروندان  که  نیست  امری  شهروندان  خطاهای  پوشاندن 

اگر  .  ای درباره آن دارند حاکمان وظیفه ،  حاکمان داشته باشند ولی بر اساس مفاد عهدنامه 

این قبیل وظایف  ،  حاکم بنگریم - شهروندان به مناسبات شهروند   حقوق بخواهیم از منظر  

 .  شوند حاکمان مغفول واقع می 
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 حقوق ایجابی و سلبی  

دو نوع حق قابل تصور است؛ حقوق ایجابی و حقوق  ،  وظیفه - از ملاحظه رابطه دوطرفه حق 

  منظور از حقوق ایجابی آن دسته از حقوق هستند که در قبال آنها وظایفی ایجابی .  سلبی 

وقتی  .  یعنی آنها باید اقداماتی انجام دهند تا این حق ادا شود .  آید ای می بایدها( بر عهده عده ) 

یعنی  .  آن دوستش حق ایجابی »ادای دین« دارد ،  گیرد شخصی از دوستش پولی قرض می 

اما در حقوق سلبی یک سری وظایف  .  اقدام کند این شخص باید برای پس دادن پول او  

همین  ،  مثلًا اگر همسایه ما حق آرامش داشته باشد .  شود ای می نبایدها( متوجه عده )   سلبی 

لازم نیست اقدامی ایجابی  ،  شود این حق ادا می ،  کاری نکنیم که آرامش او به هم بخورد که ما  

،  در حقوق سلبی اگر کسانی که مسئولیت دارند ،  به دیگر بیان .  انجام دهیم تا این حق ادا شود 

شود ولی در  حق به خودی خود ایفا می ،  اقدامی محدودکننده و مخرب حق انجام ندهند 

هایی انجام دهند تا این حقوق استیفا  کسانی که مسئولیت دارند باید فعالیت ، حقوق ایجابی 

لذا اگر هیچ  .  حقوقی سلبی هستند . . .  حق امنیت و ،  آزادی عقیده ،  حق آزادی بیان .  شوند 

افتند  این حقوق به خطر  به خود استیفا می ،  کسی کاری نکند که  اما حقوقی  .  شوند خود 

حقوقی ایجابی هستند و اگر کسی هیچ اقدامی    ، مشارکت سیاسی ،  آگاهی ،  همچون آموزش 

 .  لازم است . .  دولت و ،  بلکه اقدامی از ناحیه والدین ،  شوند این حقوق استیفا نمی ،  نکند 

مثلًا  .  سلبی یا ایجابی بودن برخی حقوق مبهم است ،  امروزه در رابطه دولت با شهروندان 

ولی آیا  ،  آیا سلبی است یا ایجابی؟ قطعاً جنبه سلبی دارد ،  حق برخورداری از شغل مناسب 

ابعاد ایجابی هم دارد؟ یعنی آیا دولت موظف است اقداماتی انجام دهد تا شهروندان صاحب  

چنین    7آید که در زمان حکومت حضرت امیر شغل مناسب شوند؟ از شواهد تاریخی برمی 

حق ایجابی بر عهده حکومت نبوده است و شهروندان نیز توقعی از دولت در این زمینه  

اشتغال .  اند نداشته  امروز  می اما  شمرده  دولت  وظایف  از  بخشی  دولت زایی  و  ها  شود 
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از جنبه ایجابی آن  ، کنند توانند با اعلام این که مانعی برای کسب و کار مردم ایجاد نمی نمی 

 .  شانه خالی کنند 

به هر حال هم در عهدنامه مالک اشتر و هم در منشور حقوق شهروندی به حقوق سلبی  

البته جنبه سلبی و ایجابی این حقوق در منشور حقوق  .  و ایجابی شهروندان توجه شده است 

این نقیصه از اینجا ناشی شده که زبان این منشور »وظایف دولت«  .  شهروندی روشن نیست 

بر خلاف زبان عهدنامه که زبانش »وظیفه والی« است نه  ، »حقوق شهروندان« است ، نیست 

وظایف حاکم را مشخص کرده است ولی منشور   یعنی عهدنامه مشخصاً  »حقوق مردم« 

 .  کند که چه مسئولیتی دقیقاً بر عهده دولت است حقوق شهروندی روشن نمی 

 اخلاق عدالت یا احسان 

شناسی امروز موضوع مطالعات زیادی واقع  در روان   2و اخلاق مراقبت   1تقابل اخلاق عدالت 

با آثار کارول گیلیگان .  شده است  وی در اثر  .  بصورت جدی مطرح شد   3اخلاق مراقبت 

مطالعات رایج رشد اخلاقی را که تحت تأثیر کارهای    4مشهور خود »با صدایی متفاوت« 

وی مدعی شد  .  به باد انتقاد گرفت ،  چرخیدند بیشتر حول اخلاق عدالت می   5لارنس کلبرگ 

می  شکل  دیگران«  رفاه  نسبت  دلمشغولی  و  »مراقبت  مفهوم  حول  زنانه  اخلاق  ،  گیرد که 

.  ( 197- 191، ص.  1389)واکر،    برخلاف اخلاق مردانه که بر مفهوم »حق و عدالت« متمرکز است 

دوگانه اخلاق عدالت و اخلاق مراقبت را معادل اخلاق عدالت و  ، توان با اندکی تسامح می 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Justice Ethics 

2. Caring Ethics  

3. Carol Gilligan 

4. In a different voice: Psychological theory and women’s development 

5. Lawrence Kohlbergشناس اخلاق که رشد استدلال اخلاقی انسان را در شش مرحله و سه سطح : مشهورترین روان

  .مندرج کرد
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گذشته از صحت ادعای گیلیگان درباره تفاوت اخلاق    1. اخلاق احسان در منابع دینی دانست  

بسیار ارزشمند بوده و  ،  اصل تفکیک میان اخلاق عدالت و اخلاق احسان ،  2زنانه و مردانه 

 .  نیازمند توجه جدی در عرصه عدالت اجتماعی است 

توان آن را به »دادن حق  معنای عام می گیرد و در یک  عدل حول مفهوم حق شکل می 

توان  گیرد و می یا مراقبت( حول مفهوم خیر شکل می )   صاحب حق« تفسیر کرد ولی احسان 

تفسیر کرد  یا خیررسانی به دیگران«  را به »دلمشغولی نسبت به رفاه دیگران  ،  عدالت .  آن 

فراتر از حق است و  ، حداقلی از اخلاق است که باید درباره همه مراعات شود ولی احسان 

 .  باشد می ،  به معنای بخشش و رسیدگی به دیگران فراتر از آنچه حقشان است 

کارکردهای  ،  باید شامل هر دو نوع اخلاق باشد ،  با وجود این که یک نظام اخلاقی کامل 

اخلاق عدالت دایره شمول بیشتر و  ،  به لحاظ حدود الزام .  و حدود الزام آنها متفاوت است 

شدت   دارد نیز  بیشتری  امیر .  الزام  احسان   7حضرت  و  عدالت  مقایسه  ملاک  ،  در  دو  با 

یعنی در عرصه  .  ( 437)نهج البلاغه، حكمت    دانند پذیری« عدالت را برتر می بخشی و تعمیم »نظم 

عدالت باید وجهه غالب باشد تا نیازها از طریق احقاق حقوق تأمین  ،  اجتماعی و حاکمیتی 

 .  شوند نه با احسان اغنیای جامعه 

هر چند این  .  غلبه با اخلاق عدالت است نه اخلاق احسان ،  در منشور حقوق شهروندی 

برای  سوگیری می  نه  برای حقوق نوشته شده است  اساساً  که  باشد  اقتضای سندی  تواند 

به هر حال این نقطه قوتی برای سندی است که در رابطه حاکمان با شهروندان  ،  وظایف 

»شهروندان از حق اداره شایسته امور    خوانیم: این منشور می   ۱۹در بند  .  تدوین شده است 

.  عدالت و انصاف برخوردارند ،  شفافیت ،  پاسخگویی ،  کارآمدی ،  مداری کشور بر پایه قانون 
 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ

َ یأَْمُرُ باِلعَْدْلِ  .1  ( 90)نحل:  وَ الِْحْسانِ  إِنَّ الله

سوگیری    .2 درباره  گیلیگان  ادعاهای  از  تجربی  نکردهمطالعات  حمایت  مردان  و  زنان  )واکر،  اخلاقی  ،  1389اند 

  .(220ص
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 « . رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است 

غلبه اصلی با اخلاق عدالت است  ،  ترین بندهای این منشور است در این بند که جزو کلی 

نه  )   روشن است که اگر از منظر وظایف حاکمان .  و هیچ ذکری از احسان به میان نیامده است 

،  از منظر حقوق شهروندان( بخواهیم سندی برای تعامل حاکمان و شهروندان تدوین کنیم 

به وضوح اشاراتی  ،  کما این که در عهدنامه مالک اشتر ،  باید اخلاق احسان سهم خود را ببرد 

قلبت   با  را  مردم  به  لطف  و  مردم شده است: »رحمت  نسبت به  والی  و احسان  لطف  به 

 .  ( 53)نهج البلاغه، نامه    احساس کن« 

 مناسبات اخلاق و قانون 

از جمله مباحث این  .  ارتباط آن با نهاد قانون است ،  از جمله مباحث درجه دو درباره اخلاق 

قوانین موجود  ،  اخلاقی و مفاد قانونی است؛ گاه های احتمالی میان وظایف  ناسازگاری ،  حوزه 

شاهدی بر وجود چیزی  ،  از آنجا که در صدر اسلام .  دهند ای اخلاقی را نمی اجازه ادای وظیفه 

توان از آنها به قانون  مگر موارد بسیار محدود که نمی )   به نام قانون اساسی جامعه وجود ندارد 

.  توان از سازگاری/ناسازگاری وظایف اخلاقی با قانون سخن گفت نمی ،  اساسی یاد کرد( 

ای که باید درباره منشور  اما جنبه .  توان از رابطه میان اخلاق و شریعت سخن گفت حداکثر می 

بخصوص  )   همین سازگاری/ناسازگاری آن با قوانین رسمی ،  حقوق شهروندی بررسی شود 

 .  قانون اساسی( است 

خوانیم: »شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرایند  این منشور می   ۱۶برای نمونه در ماده  

تلویزیونی  ،  تبلیغات رادیویی ،  از جمله یارانه )   برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی ،  انتخابات 

اینها(  مانند  از کمک بهره ،  و  تأمین هزینه های مردمی و سایر روش مندی  انتخاباتی های  ،  های 

 .  از حقوق برابر برخوردارند« ،  دار شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت 

  حال سؤال این است که اگر قوانین مربوط به انتخابات به اقشار خاصی از شهروندان 
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اقلیت )   بدهند مثلًا  محدودی  مشارکت  مذهبی( حق  یا  )   های  مجلس  کاندیداتوری  مثلًا 

از منشور حقوق شهروندی عمل  چگونه می   1ریاست جمهوری(  ماده  این  به مفاد  توان 

.  با واقعیات قوانین مدنی موجود سازگار نیست ،  کرد؟ اطلاقی که در این ماده وجود دارد 

نیز شاهد چنین  ،  ها سخن گفته شده ها و تشکل که درباره عضویت در گروه   4۳در ماده  

،  مواردی در ، به بیان دیگر .  معتبر نیست ، اطلاقی هستیم که قطعاً با توجه به قوانین موجود 

با برخی  ،  با ماهیت اخلاقی( )   اند احکام مطلقی که در منشور حقوق شهروندی ذکر شده 

با ماهیت قانونی( سازگاری ندارند و قوانین بالادستی اجازه بیان مطلق  )   قوانین بالادستی 

 .  دهند آنها را نمی 

محدود کردن اخلاق به قانون  ،  مسئله اساسی دیگر ،  گذشته از ناسازگاری اخلاق و قانون 

به حدود قانونی اکتفا کرد؟ یعنی آیا نقض  ،  توان در تشخیص وظایف اخلاقی آیا می .  است 

به لحاظ اخلاقی مجاز خواهد بود یا  ،  مصداق خاصی از حقوق افراد که در قانون ذکر نشده 

نه؟ این رویکردی است که هوسمر در مواجهه با مسائل اخلاقی مدیریت بررسی کرده و  

برای تعیین حدود  ،  در جای جای این منشور .  ( 3، فصل 1389مر،  )هس   دهد نواقص آن را نشان می 

 خوانیم: می   ۲۶برای نمونه در ماده  ،  به قانون ارجاع داده شده است ،  وظایف اخلاقی 

این حق باید در چارچوب حدود  .  »هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است 

شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات  .  مقرر در قانون اعمال شود 

دولت باید  .  دریافت و منتشر کنند ،  آزادانه جستجو ،  مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی 

های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی از  طور خاص در عرصه آزادی بیان را به 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

اتفاق افتاد. پس از   1396یک نمونه این مسئله، ماجرای عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد بود که در سال    .1
انتخابات شورای شهر یزد و برگزیده شدن آقای سپنتا نیکنام به عضویت در شورا، اعتراضاتی نسبت به زرتشتی بودن 

و مخالف با شرع، عضویت   یشات حضرت امام خمینی )ره( ایشان مطرح شد و در نهایت شورای نگهبان به استناد فرما
 ( 1396لو، ایشان را لغو کرد )حمزه
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های اجتماعی و مانند اینها طبق  تلویزیون و شبکه ،  رادیو ،  سینما ،  کتاب ،  مجله ،  جمله روزنامه 

 قوانین تضمین کند« 

این قبیل مفاد  .  منشور نیز شاهد چنین ارجاعی به قانون هستیم   ۵۵و    ۳۷و    ۲۹در ماده  

وظایف اخلاقی را در حدود قانون محدود کرده و برای اخلاق فراتر از قانون جایی  ،  منشور 

به مرحله  ،  این منشور در بهترین حالت ،  شاید بتوان گفت به تعبیر لارنس کلبرگ .  کند باز نمی 

( مربوط است و با منطق مرحله  1گرایی بر اساس قرارداد اجتماعی قانون )   پنجم رشد اخلاقی 

،  ( Kohlberg & Hersh, 1977, p53-59)   ترین مرحله است ( که پیشرفته 2اصول اخلاق جهانی )   شش 

وظایف اخلاقی را نیز مبهم  ،  ابهام رایج در مفاد قوانین موجود ،  گذشته از این .  همخوانی ندارد 

توانند  اند و می کند؛ تعابیری همچون تشویش اذهان عمومی که در مفاد قانونی منعکس شده می 

   . کنند حقوق و وظایف اخلاقی را دچار ابهام و چالش می ،  در معرض تفاسیر متعدد باشند 

است  مطرح  اخلاق  منظر  از  که  اصلی  چه  ،  سؤال  با  قانونی  اختیارات  که  است  این 

اعِمال  ،  اصل برخورداری از اختیارات قانونی .  ملاحظاتی باید استفاده شوند تا اخلاقی باشند 

این اختیار را داشته باشد تا  ،  برای نمونه ممکن است یک دادستان .  کند آنها را اخلاقی نمی 

سؤال اخلاقی این است که تحت چه شرایطی  .  مجوز شنود مکالمات شهروندان را صادر کند 

انتظار این است که در منشور حقوق  .  اعِمال آن اخلاقی خواهد بود ،  و با چه شیوه اجرایی 

قانونی ،  شهروندی  از اختیارات  این اختیارات اشاره شود ،  فراتر  اعِمال  .  به شرایط اخلاقی 

چیزی جز بیان  ،  در چارچوب قانون مراعات شود صرف بیان این که باید حق شهروندان  

کارکردهایی فراتر از تأکید مجدد  ،  منشور اخلاقی یا منشور حقوق شهروندی از  .  قانون نیست 

.  این منشور چنین انتظاری را به خوبی برآورده نکرده است .  رود بر مفاد قانونی انتظار می 

 چیزی جز تأکید بر قانون نیست: ،  منشور   4۱مفاد ماده  ،  برای نمونه 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. The social ـ contract, legalistic orientation 

2. The universal ـ ethical ـ principle orientation 
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۷۹ 

محیط »کنترل   در  قانون  خلاف  تصویریِ  و  صوتی  کار های  عمومی ،  های  ،  اماکن 

 ممنوع است« ،  های ارائه خدمات به عموم ها و سایر محیط فروشگاه 

 طرفی دینی حاكمیتبی 

،  تا جایی که فیلسوفانی همچون هیوم ،  یکی از عناصر اصلی قضاوت اخلاقی است   1طرفی بی 

، ص.  1383)فرانكنا،   دانند می   2موجه کورت بایر و فرانکنا آن را یکی از شرایط قضاوت اخلاقی  

.  ( 38  ، ص.  1392)ریچلز،    شمارد و ریچلز آن را یکی از عناصر ذاتی اخلاق حداقلی می   ( 232-236

طرفی بدان معنا است که حقوق همه افراد درگیر در ماجرا به یک اندازه لحاظ شوند؛ رفتار  بی 

منابع دینی شواهد فراوانی  در  ،  با وجود این .  مساوی با افراد مساوی و متفاوت با افراد متفاوت 

روایات و آیات حاکی از این  .  داریم که نوعی از سوگیری اعتقادی مورد تأیید اسلام است 

کیشان خویش دارند تا پیروان ادیان  است که مؤمنان وظایف اخلاقی بیشتری در قبال هم 

 برای نمونه: ،  دینان دیگر و یا بی 

 .  ( 9190ق، ح  1410)آمدی،    3: »با سایر مردم با انصاف رفتار کن و با مؤمنان با ایثار« 7امام علی 

یا مؤمنان( بر  )  توان مفاد این قبیل روایات را در این آموزه خلاصه کرد: »با مسلمانان می 

،  بدین ترتیب .  بر اساس اخلاق عدالت« ،  اساس اخلاق احسان و ایثار رفتار کن و با سایرین 

ولی شاهد نوعی  ،  طرفی با همه هستیم با وجود این که در سطح اخلاق عدالت موظف به بی 

بی )   سوگیری  در اخلاق احسان هستیم عدم  یعنی یک مسلمان موظف است در  .  طرفی( 

اعطای حق هر صاحب حقی( را در قبال همه مراعات کند ولی مجاز است  )   زندگی عدالت 

 .  ایثار و احسان خود را مختص برادران و خواهران ایمانی خویش نماید 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ

1. Impartiality  

2. Justified  

 عامل سائر الناس بالانصاف و عامل المؤمنین بالایثار  .3
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ای در قبال شهروندان  تواند چنین سوگیری حال سؤال این است که آیا یک حاکم هم می 

آیا اعتبار این  ،  از »فردی« به »حاکمیتی« ،  داشته باشد؟ یعنی با گسترش یافتن سطح تماس 

 رود؟ سوگیری همچنان به قوت خود باقی است یا از بین می 

 خوانیم: در عهدنامه مالک اشتر می 

که   نباش  درندگان  همچون  و  کن  احساس  قلبت  با  را  مردم  به  لطف  و  »رحمت 

اَند یا در خلقت  اند؛ یا برادر دینی تو چرا که آنها دو دسته ،  خوردنشان را غنیمت شماری 

 .  ( 53)نهج البلاغه، نامه    اَند« همچون تو 

که حاکی از اخلاق  - سخن از لطف و رحمت به میان آمده  ،  از آنجا که در ابتدای این فراز 

است  حاکمیتی می   - احسان  سطح  در  که  گرفت  نتیجه  باید  ،  توان  احسان  اخلاق  حتی 

 .  طرفانه و بدون سوگیری دینی اعمال شود بی 

.  حمایت از دینداری شهروندان است ،  طرفی باشد تواند در مظان بی تنها موردی که می 

ای نداشته  در قبال ظواهر و مناسک دینی غیرمسلمانان چنان وظیفه   اسلامی چه بسا حاکم  

زمینه نوعی سوگیری در  ،  دارد و بدین ترتیب   اسلامی باشد که در قبال مظاهر و مناسک  

اما لااقل مراجعه به متن عهدنامه مالک اشتر حاکی از آن است  .  رفتارهای حاکمیتی پدید آید 

المؤمنین  امیر  وظیفه   7که  است هیچ  نداده  قرار  حاکم  عهده  بر  این خصوص  در  در  .  ای 

.  جای عهدنامه سخن از حفاظت یا هدایت دین مردم یا اصلاح امور دینی در میان نیست هیچ 

ابتدای عهدنامه اهم وظایف و مأموریت  به  ،  شمرند حاکم را برمی   حضرت وقتی در  تنها 

 کنند: مدنی و امنیتی اشاره می ،  کارکردهای اقتصادی 

در عهدی که  ،  علی امیر مؤمنان به مالک اشتر پسر حارث ،  این فرمانی است از بنده خدا 

،  گمارد تا خراج آن را فراهم آرد هنگامی که وی را به حکومت مصر می ،  گذارد با او می 
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)نهج    1. و پیکار کردن با دشمنان و سامان دادن کار مردم مصر و آباد کردن شهرهای آن  

 ( 53البلاغه، نامه  

طرفی در مواجهه حاکم با شهروندان  در این عهدنامه شاهد توصیه به بی ،  بدین ترتیب 

،  که به اخلاق عدالت مربوط است( )   شهروندان نه تنها در لایه حقوق ،  به عبارت دیگر .  هستیم 

مرحمت  و  الطاف  لایه  در  است( )   ها بلکه  مربوط  ایثار  و  احسان  اخلاق  لایه  به  باید  ،  که 

 .  جایگاهی مساوی نزد حاکمان داشته باشند 

و   نیستیم  دینی  سوگیری  هیچ  شاهد  نیز  یازدهم  دولت  شهروندی  حقوق  منشور  در 

با ملاک  تقسیم نشده شهروندان حتی  اند و حقوق  های دینی به شهروند درجه یک و دو 

حتی در ماده  .  شهروندی به صورت مساوی برای همه افراد جامعه در نظر گرفته شده است 

مذهبی و سیاسی  ،  گیری تنفرهای قومی کس حق ندارد موجب شکل تصریح شده: »هیچ   ۱۱۰

در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا  

های  با شاخصه ،  لذا از این جهت .  های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند« تربیت یا رسانه 

 .  امتیاز برای این منشور در نظر گرفت توان آن را یک  عهدنامه مالک اشتر مطابق است و می 

 تبعیض اخلاقی و تبعیض مثبت

شکن  مدار و قانون طرفی اخلاقی مستلزم مساوات بین شهروندان قانون روشن است که بی 

این امر مسللم در عهدنامه  .  مداری باشد ای باید مشوق قانون نظام جزایی هر جامعه .  نیست 

 مالک اشتر منعکس شده است: 

رغبتِ نکوکار را به نیکی کم  ،  که آن ،  ات برابر شاید »مبادا نیکوکار و بدکردار در دیده 

دار باش که او  و درباره هر یک از آنان آن را عهده ، و بدکردار را به بدی وادار کند ، کند 

 .  ( 53)نهج البلاغه، نامه    بر عهده خود گرفت« 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ

 عَليٌِّ أَمیِرُ المُْؤْمنِیِنَ مَالكَِ بنَْ الحَْارِثِ الْأَشْترََ   هَذَا مَا أَمَرَ بهِِ   .1
ِ هُ مصِْرَ جِباَیةََ خَرَاجِهَا وَ    عَبدُْ الله جِهَادَ  فيِ عَهْدِهِ إِلیَهِْ حِینَ وَلاَّ

هَا وَ اسْتصِْلَاحَ أَهْلهَِا وَ عمَِارَةَ بلَِادِهَا   عَدُو 
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های باشرافت و یا برخورداری از مقام حاکمیتی نباید  حتی انتساب فرد خاطی به خاندان 

 مانع از تنبیه و رسواسازی او شود: 

های پارسا  از خاندان ،  چنین را در میان کسانی جو که تجربت دارند و حیا عاملانی این 

پس بر کارهای آنان  . . . تر است اخلاق آنان گرامی ، که در مسلمانی قدمی بیشتر دارند 

اگر یکی از آنان دست به  . . . جاسوسی راستگو و وفاپیشه بر ایشان بگمار ، مراقبت دار 

بدین گواه بسنده  ،  و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود ، خیانتی گشود 

سپس او را خوار  .  کن و کیفر او را به تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه به دست آورده بستان 

 ( 53)نهج البلاغه، نامه    . کار شمار و طوق بدنامی را به گردنش بینداز بدار و خیانت 

،  ها از قبیل آزادی )   محروم کردن شهروندان خاطی از برخی حقوق شهروندی ،  از این منظر 

در  .  طرفی ناسازگار نیست وجاهت اجتماعی( عادلانه خواهد بود و با بی ،  دسترسی به منابع 

از محرومیت  این جنبه  به  و محدودیت منشور حقوق شهروندی  نشده است ها  اشاره  .  ها 

های محرومیت از برخی حقوق مشخص  شرایط و موقعیت ،  مناسب است در چنین سندی 

مواد  )   شکنان در این منشور منعکس شده آنچه در خصوص قانون .  ولو به شکل کلی( )   شود 

از قبیل حفظ حرمت و عدم شکنجه( است ولی به  )   حقوق افراد خاطی یا متهم ،  ( ۷۲تا   ۵۶

روشن است که تعیین  .  ای نشده است شرایط محرومیت آنها از برخی حقوق شهروندی اشاره 

ولی همین نکته  ،  از وظایف ذاتی قوه مقننه است نه قوه مجریه ،  شرایط محرومیت شهروندان 

،  با همان منطقی که در این منشور ،  از این رو .  درباره حقوق مجرمان و متهمان نیز برقرار است 

،  برای نمونه .  شرایط محرومیت آنها نیز اشاره شود مناسب بود به  ،  به حقوق ایشان اشاره شده 

اش  بخشی از حرمت اجتماعی ،  فرد مجرم با رفتار خودش ،  بر اساس مفاد عهدنامه مالک اشتر 

منشور    ۶۰در حالی که در ماده  .  لذا افشا و رسواسازی او روا است ،  را از بین برده است 

 خوانیم: شهروندی می 

امنیت و حفظ مشخصات  ،  اعم از متهم )   »شهروندان  محکوم و قربانی جرم( از حق 
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قضایی هویتی   مراجع  برابر  در  کمترین  ،  شان  نباید  و  برخوردارند  اداری  و  انتظامی 

 « . حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود ،  ای به شأن خدشه 

چنین  .  ای به حرمت و شأن محکومان وارد شود ترین خدشه نباید کوچک ،  بر اساس این ماده 

 .  رویکردی به حقوق شهروندی با منطق حاکم بر عهدنامه سازگار نیست 

 خوانیم: این منشور می   ۶4در ماده  

محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به  ،  شدگان »بازداشت 

ارتباط و اطلاع از  ،  های بهداشتی و درمانی مراقبت ،  پوشاک ،  خود از قبیل تغذیه مناسب 

 « . مند باشند انجام عبادات و احکام دینی بهره ،  خدمات آموزشی و فرهنگی ،  خانواده 

از جمله حقوقی است که  ،  برخورداری از خدمات آموزشی و فرهنگی ،  بر اساس این ماده 

فارغ از این که آیا خدمات آموزشی و فرهنگی  .  نباید محکومان و زندانیان از آن محروم شوند 

سؤال این است که چرا یک محکوم قضایی که جرمش  ،  جزو حقوق سلبی است یا ایجابی 

،  از این حقوق برخوردار است؟ آیا او با اعمال مجرمانه خود ،  صلاح احراز شده در محاکم ذی 

از حقوق  ،  بخشی از حقوق خود را فدا نکرده است؟ آیا او حق دارد مانند هر شهروند دیگری 

از مجازات قانونی    فراتر کامل شهروندی برخوردار باشد؟ البته اگر سخن در خدشه آبرویی  

بلکه  ، ولی متن منشور دلالت بر این ندارد  ، سخن درستی است و محل اشکال نیست ، باشد 

 .  تصریح در »کمترین خدشه« دارد ،  صورت کلی به 

هایی  تبعیض مثبت برای حمایت از گروه .  تبعیض مثبت است ،  از دیگر مصادیق نابرابری 

ها  های تاریخی( قادر به رقابت عادلانه با سایر گروه نابرابری از جمله  )   است که به دلایلی 

توانند در  الْن نمی ،  اند ها از حقوق خود محروم شده بلکه قرن ،  ها هایی که سال گروه .  نیستند 

از منابع اجتماعی دست یابند ،  شرایط مساوی  به بهره مناسب  نیازمند  .  رقابت کنند و  آنها 

گذارند  را پشت سر  تاریخی  محرومیت  تدریج  به  تا  بیشتر هستند  نمونه .  حمایت  ،  برای 
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کردند و از اولین حقوق  ها به عنوان برده زندگی می پوستان اروپایی و آمریکایی که قرن سیاه 

قادر به رقابت اجتماعی نخواهند بود؛  ،  آمیز با رفع شرایط تبعیض ،  شهروندی محروم بودند 

ها  لازم است مدتی به نفع این گروه .  های دولتی مثلًا تحصیلات عالی و رسیدن به پست 

 .  قوانین حمایتی وضع شود؛ مثلًا سهمیه دانشگاه برای آنها در نظر گرفته شود 

پایه  شاهد مصادیقی از تبعیض مثبت به نفع محرومان و افراد دون ،  در عهدنامه مالک اشتر 

 هستیم: ،  شوند جامعه که کمتر دیده می 

چرا که  .  گیران مساکین و نیازمندان و گرفتاران و زمین   خدا را درباره طبقه پایین ،  خدا را 

،  حقی را که خدا درباره آنها مقرر کرده .  در میان این طبقه افراد سائل و خواهان هستند 

های غنیمت قرار  مراعات کن و برای آنها سهمی از بیت المال و سهمی از غلات زمین 

 ( 53)نهج البلاغه، نامه    . بده 

این افراد  . های ویژه درباره یتیمان و پیران از کارافتاده شده وجود دارد همچنین سفارش 

تاریخی  نابرابری  دلیل  به  لزوماً  رقابت  ،  نه  شرایط  و  امکانات  نبودن  واجد  دلیل  به  بلکه 

مند نیستند و نیازمند تبعیض مثبت  طور عادلانه بهره از مواهب طبیعی و اجتماعی به ،  اجتماعی 

 .  از سوی حاکم و والی هستند 

برند؛ زنان و کودکان  هایی از تبعیض مثبت سود می در منشور حقوق شهروندی نیز گروه   

خوانیم: »حق زنان است  می   ۳برای نمونه در ماده  .  خواهان و خانواده ایثارگران و شهدا و توان 

های مناسب برای  ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره که از برنامه 

خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف  ،  تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی 

به  بارداری زندگی  دوران  بیماری ،  زایمان ،  خصوص  شرایط  در  و  زایمان  از  یا  ،  پس  فقر 

 برخوردار باشند« ،  معلولیت 

شکل  همین  توان   ۱۱۱ماده  ،  به  افراد  ماده  درباره  و  و    ۹۲خواه  ایثارگران  جامعه  درباره 
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 .  کنند که بر اساس تبعیض مثبت قابل توجیه هستند حقوقی خاص را مطرح می ،  های آنان خانواده  

تواند محل بحث  های مثبت می های ویژه و تبعیض هرچند وجود برخی از این عنایت 

توان از  توجه به اصل تبعیض مثبت از نقاط قوت این منشور است و می ، ولی در کل ، باشد 

 .  آن را همسو با عهدنامه مالک اشتر دانست ،  این جهت 

 انتقاد از حاكمان و وظیفه پاسخگویی آنها 

پاسخگو بودن آنها در قبال اعتراضات  ،  هااز جمله حقوق اساسی مردم در قبال حکومت 

کند که در مقابل اعتراض مردم پاسخگو باشد  به مالک توصیه می   7حضرت امیر.  است

نه این که به بهانه این که مردم قدرت تحلیل  .  و دلایل تصمیماتش را برایشان توضیح دهد 

از توضیح و اقناع آنها  ،  های محرمانه را به مردم زدشود بسیاری از حرفندارند یا نمی 

 سر باز زند: 

به تو برند  آنها در میان گذار و از  ،  اگر مردم گمان ستمگری  با  عذر خود را آشکارا 

ای و با مردم مدارا  نفس خود را مهار کرده ،  که اگر چنین کنی ،  شان کم کن بدگمانی 

می .  ای کرده  که  خواسته عذری  به  را  تو  می آوری  پایدار  ات  حق  بر  مردم  و  رساند 

 ( 53)نهج البلاغه، نامه    . شوند می 

حاکی از این است که  ،  این که در این فراز بین گمان بجا و نابجا تفاوتی گذاشته نشده 

 .  از توضیح و توجیه مردم سر باز زند ،  جا بودن گمان مردم حاکم نباید به بهانه بی 

،  خواهد بجای متملقان و چاپلوسان به این هم اکتفا نکرده و از مالک می   7حضرت امیر 

 گو را به خود نزدیک کند تا عیوب خود را بهتر شناسایی کند: منتقدان حق 

میان مشاوران و معاونان صالح[ آنها را ترجیح ده که سخن تلخ حق را بیشتر به تو  »]از  

تو  ، پسندد گویند و اگر از سر هوای نفس از تو عملی صادر شد که خدا از اولیائش نمی می 

 ( 53)نهج البلاغه، نامه    رسانند« را کمتر یاری می 
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های  ها و شکایت اعتراض ،  کند با ارتباط مستقیم با مردم به مالک توصیه می ،  در کنار اینها 

 ایشان را رصد کند: 

وقتت را برای آنان  .  بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص بده که به تو نیاز دارند 

در مجلسی عمومی بنشین و  ،  خالی کن و با فروتنی نسبت به خدایی که تو را آفریده 

همه نیروهای نظامی و پاسبانان و معاونان و همکارانت را از مردم بازدار ]که به آنها  

  . تا سخنگوی مردم بدون لکنت زبان و اضطراب با تو سخن گوید ،  کاری نداشته باشند[ 

 ( 53)نهج البلاغه، نامه  

ای نباید  ای است که به هیچ بهانه رصد نارضایتی مردم و آنگاه پاسخگویی به آنها وظیفه 

در ماده  .  حقوق شهروندی نیز بوده است مورد توجه منشور  ،  این مسئله به درستی .  ترک شود 

 خوانیم: این منشور می   ۲4

،  »حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه 

،  درستکاری ،  گویی راست   .  . خود .  اقدامات  و  تصمیمات  مسئولیت  ،  پذیرفتن 

استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و  ،  عذرخواهی از مردم در قبال خطاها 

 .  عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد« 

 جلب رضایت مردمی 

اهتمام ویژه به جلب  ،  از جمله نقاط اشتراک منشور حقوق شهروندی با عهدنامه مالک اشتر 

از جمله در    منشور حقوق شهروندی مشحون از این مضمون است؛ .  رضایت مردم است 

می  منشور  این  رضایت  »خوانیم:  سرلوحه  پناه  در  حکومت  قدرت  و  مشروعیت  دوام 

هایی از عهدنامه که  تنها به بخش ،  از این رو ،  آید« شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست می 

 فرمایند: در فرازی از این نامه چنین می   7امیر المؤمنین .  کنیم به این موضوع پرداخته اشاره می 

نیکی  ، کند فراهم می نسبت به رعیتش  را حسن ظن والی   بیش از همه زمینه  چیزی که 

است   و وادار نکردنشان به انجام کارهایی  رنج آنان  و کاستن از  آنها   کردن والی در حق 
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فراهم    ت را رعیت به    تو   که حسن ظن   رفتار کنی باید چنان  .  که برایشان الزامی نیست  

کسی  ،  به حسن ظن تو .  زداید می رنج بسیاری را از تو   به آنها   حسن ظن   چرا که ،  د ور آ 

آن سزاوارتر  ،  تو   سزاوارتر است که در حق او بیشتر احسان کرده باشی و به بدگمانی 

 ( 53)نهج البلاغه، نامه    . که در حق او بدی کرده باشی 

 خوانیم: در فرازی دیگر می 

نگری  والیان پیش از خود می   رفتار نگرند که تو در  تو به همان چشم می   رفتار مردم در 

صالحان را تنها از طریق آنچه    و ،  گویی گویند که تو درباره آنها می می و درباره تو همان  

 ( 53)نهج البلاغه، نامه    . توان شناخت می ،  کند خدا درباره آنان بر زبان مردم جاری می 

درباره  ملاکی جدی  ،  قضاوت عمومی مردم درباره حاکمان ،  طبق بخش انتهایی فراز فوق 

تفاوت بود و تنها  توان نسبت به قضاوت عمومی بی بر این اساس نمی   1. صلاحیت آنها است 

 .  خود را در برابر خدا مسئول دانست 

  7امیر المؤمنین ،  در تقابل میان جلب رضایت خواص و نزدیکان و رضایت عامه مردم 

 .  ( 53)نهج البلاغه، نامه    کنند جلب رضایت عامه مردم را توصیه می 

 خوانیم: در فرازی دیگر می 

برقراری عدالت در مملکت و آشکار شدن دوستی مردم  ،  بالاترین روشنی چشم والیان 

است  آنها  نمی .  با  آشکار  آنها  دوستی  خیال البته  آسودگی  به  الا  و  ،  شان شود 

شود الا به گرد آمدن حول والیان ]و همدلی با آنها[ و سبک  شان محقق نمی خیرخواهی 

آنها بر دوش  بار دولت  از طولانی شدن مدت حکومت  شمردن  شان و ملول نشدن 

 ( 53)نهج البلاغه، نامه    . والیان 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ

کند؛ یعنی تنها راه شناخت صالحان این است که لفط »إنلما« از ادات حصر است که جزء اخیر جمله را حصر می  .1
صنایع بلاغی همچون اغراق نیستند.  های ادبی و  گویند. البته چنین تعابیری خالی از آرایهببنیم مردم درباره آنها چه می

توان اهمیت ویژه و تأکید برداشت کرد. )عالمزاده  توان از این بیانات حصر واقعی برداشت کرد ولی حداقل مییعنی نمی
 ( 163، ص1396نوری، 
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جای جای عهدنامه مالک اشتر توصیه به جلب رضایت مردم و حفظ سرمایه اجتماعی  

 .  اعتماد میان مردم و حاکمان 

 تعارض حق و خیر 

موقعیت  جمله  اخلاقی از  زیست  در  دشوار  موقعیت تصمیم ،  های  در  تزاحم  گیری  های 

تعارض( اخلاقی موقعیتی است که فاعل اخلاقی  )   تزاحم .  است   1تعارض اخلاقی( )   اخلاقی 

اوست ولی اتفاقاً و    ی اخلاقی دارد که هر کدام به تنهایی وظیفه زمان دو یا چند وظیفه هم 

به بیانی  .  ( 61، ص.  1391)بوسلیكی،    آنها را انجام دهد   تواند همه فقط به دلیل تقارن ]زمانی[ نمی 

.  بیند تعارض اخلاقی موقعیتی است که فاعل اخلاقی خود را بر سر دوراهی می ،  تر ساده 

 .  شود ای دیگر میسر می انجام یک وظیفه اخلاقی تنها به قیمت زیرپا گذاشتن وظیفه 

های تزاحم اخلاقی جایی است که میان حقوق مردم و خیر آنها تعارض  از جمله موقعیت 

می  کنید دستگاه .  گیرد شکل  از  تصور  برای کشف و جلوگیری  باشند  مجبور  امنیتی  های 

کنند ،  عملیات تروریستی  این  .  برخی مکالمات خصوصی مردم را شنود  روشن است که 

بلکه برای تأمین  ،  تجاوز به حریم خصوصی مردم است ولی تجاوزی خودخواهانه نیست 

از جمله کارکردهای منشورهای اخلاقی که منشور حقوق  .  منافع عمومی و خیر جمعی است 

 .  هایی است تعیین تکلیف چنین تعارض ،  شهروندی نیز از همان جنس است 

ها( پوشش داده  تعارض )   ها ای از این نوع تزاحم در عهدنامه مالک اشتر طیف گسترده 

مثلًا در  .  به ماجرا است   7های موجود حاکی از نگاه حضرت امیر نشده ولی معدود نمونه 

محتکران  می ،  باب  پیش  مسئله  می این  آیا  که  اموال  آید  فروش  به  وادار  را  کسی  توان 

،  اش کرد؟ از سویی باید مالکیت شخصی افراد محترم شمرده شود و از سویی دیگر شخصی 

حضرت  . این یک تعارض حق و خیر است .  شود سبب خسارت به جامعه می ، این احتکار 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Moral dilemma  
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می   جامعه  به  بازرگانان  ناحیه  از  که  منافعی  بیان  از  درباره خطری هشدار  ،  رسد امیر پس 

 دهد: می 

کنند و  اند و احتکار می بدان که بسیاری از آنها روش نادرستی دارند؛ حریص و بخیل 

این برای والیان  .  شوند گذارند و مایه ضرر مردم می برای کالاها به میل خود قیمت می 

از آن    - صلی الله علیه و آله - چرا که رسول خدا  ،  مانع احتکار شو .  هم مایه ننگ است 

های اجباری و  خرید و فروش باید به آسانی صورت گیرد ]نه با قیمت .  کرد منع می 

.  ها نباید به ضرر فروشنده یا خریدار باشد آمیز[ و بر اساس عدالت باشد؛ قیمت اجحاف 

کیفرش بده و مجازات  ،  اگر باز کسی احتکار کرد ،  پس از آن که ا حتکار را ممنوع کردی 

 ( 53)نهج البلاغه، نامه    . روی نکن البته در مجازات زیاده ،  کن تا سبب عبرت دیگران شود 

از جمله  ،  در منشور حقوق شهروندی نیز شاهد مواردی از تعارض حق و خیر هستیم 

از تعارض میان  ،  این اجبار .  سخن از آموزش ابتدای اجباری به میان آمده است   ۱۰4در ماده  

برخورداری از حداقلی از دانش  )   مدیریت زندگی شخصی و خیر آنها حق شهروندان برای  

هیچ پدری حق ندارد به دلایلی  ،  طبق این ماده .  و مهارت لازم برای شهروندی( برآمده است 

هم   فرزند  خود  حتی  و  کند  ممانعت  او  ابتدایی  تحصیلات  از  فرزندش  اشتغال  همچون 

 .  تواند از این تحصیلات سر باز زند نمی 

ماده   در  سرپرستان  می   ۵۵همچنین  و  والدین  از  که  است  کودکان  »حق  خوانیم: 

صرفاً بر  ،  جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آنها .  مند باشند دار بهره صلاحیت 

در این ماده به وضوح تعارض حق سرپرستی والدین شرعی و  .  اساس قانون خواهد بود« 

بیولوژیکی کودک و صلاح و خیر کودک مطرح است که تلاش شده با ارجاع به قانون درباره  

البته توقع از چنین منشوری این است که به ارجاع مسئله  . موارد این تعارض قضاوت شود 

 .  به قانون اکتفا نکند 

آمده: »کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته    ۳۲در ماده  



 

 

 فصلنامه       ۹۰ ۱4۰۳  پاییز ،  ۳۲  ی اپ ی پ ،  سوم شماره  ،  سال چهاردهم 

آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند  خشونت ،  باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی 

این ماده نیز از مصادیق تعارض  .  که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود« 

.  کند حق و خیر است؛ حق دسترسی به اطلاعات کودکان که با صلاح و خیر آنها تعارض می 

این رویکرد در  .  جانب خیر ترجیح داده شده و حق کودکان محدود شده است ،  در این ماده 

به ،  علوم سیاسی  که  دارد  پاترنالیسم شهرت  مؤلفه اصلی است:  به  صورت کلی شامل دو 

اشاره به  ، ولو بر خلاف میل آنها( و دو )  محدود کردن آزادی عمل یا استقلال افراد ، نخست 

   1. ( 121، ص.  1401)میرهادی،    ا خیر آن افراد( مانند مراعات مصلحت ی )   دلیلی برای این کار 

شاهد این  ، که درباره دسترسی عامه شهروندان به اطلاعات و ارتباطات است  ۳۳در ماده 

زا برای  ای به محتوای آسیب یعنی اشاره .  منطق نیستیم و آنجا خیر بر حق ترجیح نیافته است 

.  جز به استناد قانون مصرح( است )   بلکه تأکید بر عدم ایجاد محدودیت .  شهروندان نشده است 

  ۱۰۰در ماده  . شود تر می بغرنج ،  گیرد قرار می  ۱۰۰بخصوص وقتی این نگاه در کنار مفاد ماده  

.  های هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند خوانیم: »فعالان عرصه می 

دولت موظف است تدابیر لازم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید  

از سویی بر حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات تأکید  .  و عرضه آثار هنری را فراهم کند« 

بدون ذکر موارد  )   رسان( و از سویی بر حق آزادی تولید آثار هنری بدون ذکر موارد آسیب )   شده 

این است که در کنار  ،  توقع از چنین منشورهایی .  شود رسان یا هنجارشکن( تأکید می آسیب 

 .  به تعارض این حقوق با خیر و صلاح مردم هم توجه شود ،  ندان تأکید بر حق آزادی شهرو 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ

گویند: پاترنالیسم نرم آنجایی است که حق انتخاب پژوهان از تمایز پاترنالسیم نرم و سخت سخن می سیاست   . 1
کند ولی  شود که فرد به شرایط آگاه است و آگاهانه انتخاب می کند و تنها با مداخلاتی مطمئن می فرد را سلب نمی 

شود بر خلاف صلاح و پاترنالیسم سخت آنجایی است که حتی اگر فرد به شرایط آگاه است، به او اجازه داده نمی 
(. بر این اساس، آنچه در منشور حقوق شهروندی قابل مشاهده است، ۱۲۳، ص۱4۰۱خیرش عمل کند )میرهادی،  

  .پاترنالیسم سخت است 
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جانب حقوق شهروندان گرفته  ،  ترین موردی که در تعارض حق و خیر شاید صریح  

 باشد:   ۱۳ماده  ،  است 

اجتماعی  ،  شغلی ،  قضایی ،  حقوقی ،  حیثیتی ،  مالی ،  »هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی 

های مشروع  حقوق و آزادی ،  هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت .  و نظایر آن برخوردار باشد 

اقدامات غیرقانونی به  .  شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد 

 ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است« نام تأمین امنیت عمومی به 

روشن  .  بینانه نیست مانند »هیچ مقامی«( واقع )   عبارات مطلقی که در ابتدای این ماده آمده 

آید که برای جلوگیری  هایی پیش می موقعیت ،  است که در موارد خاص و شرایط حساس 

از قبیل چک  )   آید مقداری تجاوز به حریم خصوصی مردم لازم می ،  از ورود آسیبی جدی 

بینی  توان همه این موارد را در قانون پیش نمی .  ( . . . شنود مکالمات و ،  کردن آمد و شد مردم 

کرد  منوط  قضایی  مقام  فلان  اجازه  به  تنها  یا  میدان واقعیت .  کرد  امنیتی های  چنین  ،  های 

بر این تأکید  ،  هایی شاید بهتر بود بجای چنین محدودسازی .  تابد هایی را برنمی محدودیت 

امنیتی می  مقامات  که  رفع ،  شد  از  تروریستی   پس  حملات  دفع  و  مقامات  ،  خطر  برای 

دهند که چرا نقض فلان حریم خصوصی برای دفع این خطر ضروری  صلاح توضیح  ذی 

های  تواند جایگزین خوبی برای این محدودسازی های پس از عملیات می یعنی بررسی .  بود 

 .  پیشینی باشد 

شاهد وحدت رویه در موارد تزاحم حق و خیر  ،  توان گفت در این منشور در کل می 

ها توجه جدی شود و ثانیاً بر اساس یک مبنای  لازم است اولاً به مصادیق این تزاحم .  نیستیم 

 .  واحد حل و فصل شده و در منشور منعکس شوند 

 حق دسترسی به حاكمان 

حق دسترسی شهروندان به  ،  از جمله حقوقی که در عهدنامه مالک اشتر مورد تأکید است 



 

 

 فصلنامه       ۹۲ ۱4۰۳  پاییز ،  ۳۲  ی اپ ی پ ،  سوم شماره  ،  سال چهاردهم 

چرا که  ،  مردم باید بتوانند با حاکم یا والی ارتباط مستقیم برقرار کنند .  حاکم و والی است 

واسطه  پرده وجود  و  با  ،  داران ها  مردم  سخنان  شود  سبب  است  ممکن  که  این  از  گذشته 

ال  به دلیل ترس مردم از برخی واسطه ،  تحریف و سانسور به اطلاع حاکمان برسند  ها و عمل

 فرماید: حضرت می .  آنها را دچار خودسانسوری کند ،  حاکمیت 

وقتت را برای آنان  .  بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص بده که به تو نیاز دارند 

در مجلسی عمومی بنشین و همه  ،  خالی کن و با فروتنی نسبت به خدایی که تو را آفریده 

نیروهای نظامی و پاسبانان و معاونان و همکارانت را از مردم بازدار ]که به آنها کاری نداشته  

چرا که بارها از  .  تا سخنگوی مردم بدون لکنت زبان و اضطراب با تو سخن گوید ،  باشند[ 

حق ضعیف از قوی  ،  شنیدم که: »هرگز امتی که در آن   - صلی الله علیه و آله – رسول خدا  

آنگاه درشتگویی و نابلدی آنها در  .  پاک و منزه خوانده نشود« ،  بدون لکنت زبان گرفته نشود 

 ( 53)نهج البلاغه، نامه    . ا تندخویی و درشتی نکن سخن گفتن را تحمل کن و با آنه 

 فرمایند: همچنین در فرازی دیگر می 

چرا که پوشیده بودن حاکمان از مردم از مصادیق  ،  خود را زیاد از مردم پوشیده مدار 

اطلاعی  سبب بی ، پوشیده بودن حاکمان از مردم .  اطلاعی از امور است تنگخویی و کم 

اهمیت و  پس امور مهم برای آنها بی ، شود که از آنها مخفی شده است از چیزهایی می 

کم  می امور  جلوه  مهم  برایشان  پسندیده اهمیت  و  ناپسند ،  کند  و  پسندیده  ،  ناپسند 

 ( 53)نهج البلاغه، نامه    . شود می 

واقعیت ساختار دستگاه  به  اشاره  فرازها  دارد این  های  ساختار دستگاه .  های حاکمیتی 

میدان اجتماعی محدود و کانالیزه  حاکمیتی چنان است که دسترسی حاکمان را به اطلاعات  

گیری تصویری ناواقعی از  سبب شکل ،  محدودیت ارتباط مستقیم حاکمان با جامعه .  کند می 

هر  .  واسطه با مردم نیست تر از ارتباط مستقیم و بی هیچ راهی مطمئن .  شود عرصه جامعه می 
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 .  ای ممکن است بازنمایی خاصی از جامعه داشته و ذهنیتی در حاکم ایجاد کند واسطه  

گیری با  ها و دانش لازم را برای ارتباط طیفی از مردم هستند که مهارت ،  گذشته از این 

توانند نیازهای خود را پیگیری کرده و  دستگاه حاکم و نظام بروکراتیک ندارند و عملًا نمی 

حضرت امیر نسبت به این قشر از مردم نیز  ،  از این رو .  شان را احیا کنند شده حقوق ضایع 

اقدامی ایجابی صورت  ،  دانند که برای ارتباط با این قشر دهند و بر والی لازم می تذکر می 

 نه این که منتظر بماند تا آنها مراجعه کنند: ،  دهد 

ها که در نظر دیگران خُرد  همان ،  رسیدگی کن ،  به امور کسانی که به تو دسترسی ندارند 

فرد امینی از خودت برای آنها بگمار که اهل  .  شمارند آیند و همگان آنها را حقیر می می 

 ( 53)نهج البلاغه، نامه    . تا امور آنها را به تو برساند ،  تواضع و خشیت باشد 

دسترسی مستقیم به حاکمان و مسئولان دولتی در جهان مدرن امروز و نظامات پیچیده  

ای که اساساً خود شهروندان نیز  گونه به ، اجتماعی حقی است که تقریباً فراموش شده است 

ساز احقاق  تواند زمینه این حقی که است که احقاق آن می .  ای ندارند در این زمینه مطالبه 

جز  ،  متأسفانه در منشور حقوق شهروندی به این مهم پرداخته نشده است .  حقوق دیگر شود 

روشن است که این  .  ( ۲۳ماده  )   ای گذرا به در دسترس بودن مقامات و مأموران اداری اشاره 

 .  مقدار به هیچ وجه کافی نیست 

 گیری نتیجه 

منشور حقوق شهروند که توسط دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران تنظیم و صادر شده  

  ۵۳محتوای این منشور با نامه  ،  در این نوشتار .  از نقاط قوت و ضعفی برخوردار است ،  است 

- به مناسبات شهروند ، هر دو متن . مشهور به عهدنامه مالک اشتر( مقایسه شد )  نهج البلاغه 

حاکم مربوط است؛ اولی از منظر حقوق شهروندان به موضوع پرداخته و دومی از منظر  

 .  وظایف حاکمان 
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در این مقایسه روشن شد که منشور حقوق شهروندی از برخی ابعاد با عهدنامه مالک  

قرارند: توجه به  از این ، ابعادی که در این نوشتار بررسی و بسط یافتند . اشتر همراستا است 

و سلبی شهروندان  ایجابی  قبال شهروندان بی ،  حقوق  به  ،  طرفی دینی حاکمیت در  توجه 

تعارض حق و  ،  جلب رضایت مردم ،  انتقاد از حاکمان و پاسخگویی حاکمان ،  تبعیض مثبت 

البته به دلیل این که منشور حقوق شهروندی از منظر حقوق مردم نوشته شده نه از منظر  .  خیر 

ای از ابهام هستند و  مصادیق حقوق سلبی و ایجابی در هاله ،  مردان وظایف حاکمان و دولت 

،  همچنین در موارد تعارض حق و خیر . اند وظایف ایجابی یا سلبی حاکمان مشخص نشده 

خیر بر حق ترجیح داده شده ولی در موارد  ،  در برخی موارد .  شاهد وحدت رویه نیستیم 

 .  جهت ترجیح عوض شده است ،  مشابه 

از جمله  .  در برخی موارد منشور حقوق شهروندی با عهدنامه مالک اشتر همسو نیست 

زمان به اخلاق عدالت و اخلاق  توجه هم ،  ترین این موارد بدین قرار است: اعتبار و استناد مهم 

نیز کاستی .  حق دسترسی به حاکمان ،  احسان  قانون  مناسبات اخلاق و  ها و  در خصوص 

 .  هایی متوجه منشور حقوق شهروندی است ضعف 

توان گفت از طریق مقایسه منشور حقوق شهروندی با منشورهای مشابه  در نهایت می 

 .  در عصر نزول و دوران ائمه امکان ارتقا و تدقیق مفاد آن وجود دارد 

های بعدی  این نکته نیز نیازمند تذکر مستقل است که منشوری که قرار است توسط دولت 

بوده و از حدود وظایف و اختیارات دولت    طلبانه زیاده   نباید ،  نیز مورد استناد و عمل باشد 

  دولتهای   به   نسبت   که   بگذارد   دولت   بر عهده   را   وظایفی   نباید   ای چنین سند ملی .  فراروی کند 

   . کند   ایجاد   بیجا   توقع   بعدی 
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